
پنهان  زيرباران! .  .. . .. .... .  .. . . .. .... .  .. . .. .... .  .. . . ..
دفاع  طول  در 

در  ايران  قهرمان  ملت  ساله ي  هشت  
مهم ترين  از  يكي  بعثي،  صدام  رژيم  برابر 

و زحمتكش ترين نيروها، گروه هاي شناسايي 
دليري  بسيار  و  كف  بر  جان  نيروهاي  بودند. 
كه خطر حضور در دل نيروهاي دشمن را به 
جان مي خريدند تا بتوانند با شناسايي مكان ها 
و نيروهاي دشمن، بتوانند با خود اطلاعات خوبي 
را بياورند تا رزمنده هاي ديگر بتوانند با توجه به 
آن اطلاعات، بهتر وارد عمل شوند و بيش تر به 

دشمن ضربه بزنند. 
يكي از اين افراد، سردار علي ناصري است كه 
كار او شناسايي بوده است. او در طول عمليات 
مهمي كه در خاك دشمن  انجام داده، اتفاقات 
بسيار عجيبي هم برايش افتاده كه خواندن آن 

بسيار جذاب و شيرين است. با هم قسمتي از 
خاطرات او را مي خوانيم: 

... خود را از سمت راست دشمن به 
مواضع او رسانده بوديم. مي توانستيم بيش تر هم برويم؛ 

اما عقل حكم مي كرد احتياط كنيم و راه بازگشت را هم در 
نظر بگيريم. جايي كه بوديم، درست روبه روي ايستگاه 55 
راه آهن بود. ساختمان ايستگاه بين جاده و ريل قطار حائل بود 
و در غرب جاده قرار داشت. ساختماني بزرگ و آجري بود 

كه كسي در آن نبود و ساكت و خالي به نظر مي رسيد. 
هوا خيلي سرد بود. در همين زمان، نم نم باران هم شروع 
شد. يكي از موتورها به طرف ساختمان رفت. من و ناظم 
حمودي بيرون مانديم. آن دو نفر رفتند داخل ساختمان. ناظم 

گفت: 
ـ بهتر است در اين ساختمان مخفي نشويم. هوا باراني 
است و حتماً گشتي هاي دشمن كه از اينجا عبور مي كنند، به 

اين ساختمان وارد مي شوند. 
ـ آره، راست مي گي. 

از ساختمان فاصله گرفتيم. قرار شد در آن حوالي 
گودالي پيدا كنيم و موتورها را در شرق جاده 

خيس  زمين  كنيم.  مخفي 
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تصويرگر: تقي حميدي

پنهان  زيرباران!پنهان  زيرباران! .  .. . .. .... .  .. . . .. .... . ....
نفربر،  چندين  شد.  نزديك  دشمن 

به  فرماندهي  جيپ  و  خودكششي  توپ هاي 
ساختمان نزديك شدند. در يك فرصت استثنايي، محمد 
ازوسط جاده پريد، دوربين را برداشت و با خود برد. خيالم 
كمي راحت شد. اگر دوربين را مي ديدند، كارمان زار بود 

و حتماً مي دانستند خبرهايي است. 
من و ناظم به طرف ريل قطار دويديم. به تپه ي خاكي 
كوچكي رسيديم كه ارتفاع آن حدود يك متر و بيست 
سانت بود. در ضد شيب تپه قرار گرفتيم و آنجا را جان 
پناه قرار داديم. ادوات زرهي دشمن به طرف ساختمان 
جلوي  سرانجام  و  كاستند  خود  سرعت  از  آمدند، 
ساختمان توقف كردند. گاومان زاييد و كارمان در آمد. 

ناظم شروع كرد به ناليدن: 
ـ ديدي علي چه گفتم؟ ما را ديدند. اسير شديم. 

اگر...
حرفش را قطع كردم و گفتم: 

 ـ كجا ما را ديدند؟ 
 ـ چه مي گي؟ ما را ديدند. چه كار كنيم علي؟ 

ـ هيچي! يا دستانت را بالا ببر و اسير بشو يا تا 
آخرين گلوله مي جنگيم. 

باران شديد شد. هوا سرد بود و ناظم، از سرما يا 
ترس، مي لرزيد. من هم سردم بود. دلم آشوب بود و 
احساس بدي داشتم. بوي خاك از همه جا به مشام 
مي رسيد و باران خاك را گل كرده بود. خواستم 
سرم را بلند كنم و نگاهي به آسمان كنم؛ اما ناظم 

مرا كشيد و گفت: 
ـ چه مي كني؟ مي بينندمان. 

آهسته از پشت تپه سرم را دزدكي بالا بردم. 
ديدم نفربرها دور ساختمان ايستاده و نفرات 
آنها داخل ساختمان شده اند. بالاي 

شده بود و اگر كمي دير مي جنبيديم، 
بود  ممكن  و  مي ماند  باقي  زمين  روي  موتورها  جاي 

عراقي ها ردمان را پيدا كنند. 
گشتيم و گودالي را كه خاك برداري شده بود، در همان 

حوالي يافتيم و موتورها را پنهان كرديم. 
مدتي بود از عراقي ها در آن منطقه اسير نگرفته بوديم. 
لازم بود اسيري از آنها داشته باشيم تا از او بازجويي كرده، 
اطلاعاتمان را به روز كنيم و آگاهي هاي لازم را در مورد 
آخرين تحركات آنها به دست آوريم. تصميم گرفتيم در 
نزديكي جاده كمين كنيم و اگر توانستيم، يكي دو نفر از 
عبوري هاي دشمن را اسير كنيم. هنوز درست تصميم نگرفته 
بوديم چه كار كنيم كه از طرف اهواز، صداي ادوات زرهي 
و خودروهاي دشمن به گوش رسيد. كمي كه گذشت، سر 
و كله ي چند خودروي عراقي از دور پيدا شد. فرصتي براي 
فرار نبود. محمد، پايه ي دروبين را روي جاده گذاشته بود و 
با دوربين داشت اطراف را نگاه مي كرد. قرار شد او و آن 
سرباز در سمت راست جاده جايي براي خود پيدا كنند و 
مخفي شوند. من و ناظم نيز به سمت چپ جاده رفتيم. اين 
كار براي اين بود كه در دو طرف جاده كمين كنيم تا اگر 
فرصتي دست داد، به خودروهاي دشمن حمله كنيم. صداي 

ماشين هاي دشمن بلند و بلندتر مي شد. ناظم گفت: 
ـ علي، چه كار كردي؟ اسير شديم! ما را ديدند!

كه  شديم  دور  جاده  و  ساختمان 55  از  عجله  با  چنان 
يادمان رفت دوربين را برداريم. راستش خودم هم نرسيده 
بودم؛ اما چون مسئول گروه بودم، نتوانستم به روي خودم 
بياورم. موقعيت دشواري بود. دشمن هر لحظه نزديك و 
نزديك تر مي شد. ترسيده بودم و نمي توانستم كاري كنم. با 

تشر به ناظم گفتم: 
ـ چته مرد حسابي؟ چه شده؟ 

از آن دو نفر بي خبر بوديم. ادوات زرهي 

مريم شكرانى
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ساختمان هم يك نفر با دوربين 
اطراف را مي پاييد. دلم خالي شد و سرم را 

دزديدم. 
ناظم گفت: 

 ـ ها! چه ديدي؟
آنچه را كه ديده بودم، برايش باز گفتم. 

خيس  كاملاً  مي شد.  شديدتر  و  شديد  باران 
جاري  لباسمان  از  آب  كه  طوري  بوديم؛  شده 
بود. سردمان بود. و من احساس گرسنگي شديد 
من  گرسنه.  و  بود  سردش  هم  ناظم  مي كردم. 
نداشت  هم  را  اين  او  اما  بودم؛  پوشيده  اوركتي 
و مثل بيد مي لرزيد. من هم دندان هايم به هم 

مي خورد. 
در  را  اوركتم  خواستم 

آوردم و به ناظم بدهم؛ اما او 
قبول نكرد. نزديك آمد، خودش را به من چسباند و 

سرش را زير اوركتم پنهان كرد. آشكارانش مي لرزيد. باران 
امان نمي داد. دستمان از همه جا كوتاه شده بود. هر چه دعا 
و آيه بلد بودم، خواندم. آيه اي نماند كه نخوانده بودم. زمان 
خيلي كند مي گذشت. دلم فكر آن دو نفر هم بود. حدس 
زدم كه عراقي ها اسيرشان كرده باشند. باران كم و كم تر شد 
و اندكي بعد بند آمد. ناظم از ضعف خوابش برد؛ اما من 
خوابم نمي برد. دو كلاشينكف با دو خشاب داشتيم. آن دو 
نفر آر پي جي داشتند؛ اما ظاهراً نتوانسته بودند از آن استفاده 
كنند. ساعت همراهمان نبود. هوا ابري و باراني بود و نمي شد 
حدس زد كه چه ساعتي است؛ اما حس كردم كه حدود ده 
صبح است. آفتاب براي چند دقيقه اي از پشت ابرهاي سربي 
رنگ در آسمان درخشيد. چه زيبا بود! يا ما چقدر زيبايش 
مي ديديم! آن طرف ما، نفربر سوخته اي در بيابان رها شده 
بود. نفربر خودمان بود كه عراقي ها در روزهاي اول جنگ 

زده بودند. با ما حدود دويست متر فاصله داشت. به 
ناظم گفتم: 

ـ بيا هر طور شده، سينه خيز خود را به نفربر 
برسانيم و داخل آن بشويم... 
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تپش قلبم تندتر شد. شايد 
صداي آن در  اطراف هم شنيده مي شد! فوراً 

تفنگ هايمان را از ضامن خارج كرديم و من انگشتم 
را روي ماشه گذاشتم. قلبم داشت به دهانم مي رسيد. 
نفسم بند آمده بود و خود را در چنگ عراقي ها اسير 
مي زديم،  را  او  اگر  كنم.  چه  بودم  مانده  مي ديدم. 
رفقايش مي ريختند بيرون و حسابمان را مي رسيدند. 
اگر هم دست روي دست مي گذاشتيم، مي ديدمان و 

اسيرمان مي كرد. بغض گلويم را مي فشرد. 
سرباز لحظه به لحظه به ما نزديك و نزديك تر 
مي شد. براي لحظه اي فكر كردم ممكن است صداي 
قلبم را بشنود! شايد كمتر از پنجاه متري ما بود كه 
ناخودآگاه مسيرش را عوض كرد و از پشت تپه اي 
كه ما در ضد شيبش دراز كشيده بوديم، عبور كرد. 
صداي برخورد پوتين هايش را روي زمين خيس و 
گِلي مي شنيدم. وقتي از كنار تپه گذشت، او را از 
سينه به بالا ديديم. در اين هنگام، دو مرتبه سرفه 
كرد! سپس از كنارمان گذشت و دور شد. ناظم 

گفت: 
ـ مي داني چه كرد؟ 

 ـ سرفه كرد. 
نه! به رسم عرب، يعني تو را ديدم؛ اما كاري 
با تو ندارم. عرب ها در شب اگر كسي از دوستان 
خود را كه مخفي شده، ببينند، سرفه مي كنند. اين 
سرباز ما را ديد؛ اما سرفه كرد. از دو حال خارج 
نيست: يا با سرفه اش به ما گفت كه ما را ديده 
و حركتي از خودمان انجام ندهيم؛ يا اينكه شيعه 

است و دلش رحم آمده. 
منتظر بودم آن سرباز برود و به دوستانش 
خبر بدهد؛ اما ده دقيقه اي گذشت و خبري 

نشد...1

حداقل ديگر باران نمي خوريم. 
ناظم مخالفت كرد و گفت: 
ـ نه! ما نبايد تو نفربر برويم. 

ـ چرا؟ 
اين  دنبال  بيابان  در  عراقي  سرباز  بيابونه.  اينجا  ها...  ـ 
است كه تپه اي، سنگي، ماشيني ببيند و بالاي آن برود. هم 
سرگرمي است و هم خسته نمي شود. تنها چيز خوب اين 
منطقه، همين نفربر است. سرباز عراقي براي آنكه پايش 
را هم نرم بكند، سري به آن مي زند و دور و اطراف آن را 

نگاهي مي اندازد. 
حرف عاقلانه اي زد. قبول كردم. ناظم باز خوابيد. شايد 
هنوز نيم ساعت از حرف او نگذشته بود كه ديدم يك سرباز 

عراقي دارد دور نفر بر مي چرخد!
گفتم: 

ـ ناظم... ناظم... نگاه كن. 
ناظم از خواب بيدار شد و سرباز را ديد. گفت: 

ـ ديدي؟ نگفتم؟ 
ـ حرف تو نبود! خدا اين حرف را بر دلت و زبانت گذاشت. 
كار خدا بود. ناظم سكوت كرد. سرباز، دور نفربر تابي خورد 

و درست آمد به طرف جايي كه ما خوابيده بوديم. 
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